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 مقدمه.1

های مختلف این سدۀ اخیر فمنیسم توجه محققان بسیاری را به خود جلب نموده است. به همین دلیل آنان به بررسی جنبهدر یک 

اند؛ حاصل آن پدید آمدن رویکردهایی همچون فمنیسم لیبرالیسم، فمنیسم مکتب و حتی تلفیق آن با رویکردهای دیگر پرداخته

.. است. فمنیسم فوکویی نیز یکی از این رویکردهای جدید نسبت به مسئلۀ زنان در عصر رادیکالیسم، فمنیسم اگزیستانسیالیسم  و .

 پردازان در این زمینه است.حاضر است. جستار حاضر کوششی برای معرفی این نوع نگرش و آشنا ساختن مخاطبان با برخی نظریه

های نوین مکتب فمنیسم تحلیل و ارزیابی را از انشعاباند آثار ادبی مند به حوزۀ ادبیات ، سعی نمودهبرخی پژوهشگران علاقه

نمایند. از دیگر اهداف این نوشتار، وارد کردن رویکرد فمنیسم فوکویی به حوزۀ ادبیات نوین فارسی است. صادق هدایت، یکی از 

ن رویکرد روانکاوانه، های گوناگون همچوکنون برخی از آثار وی از منظرنویسندگان برجستۀ ادبیات فارسی معاصر است که تا

توان آثار هدایت را از آن مسائل زنان و ... مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. فمنیسم فوکویی از جمله رویکردهایی است که می

های فمنیسم هدایت، بازتاب« عروسک پشت پرده»منظر مورد توجه قرار داد. لذا پس از انتخاب و نگاهی کنجکاوانه به داستان 

ی در آثار وی نمایان خواهد شد. این نوع نگاه، پنجرۀ جدیدی را برای بازخوانی آثار هدایت و همچنین فهم ادبیات نوین در فوکوی

 حوزۀ نقد ادبی گشوده خواهد ساخت.

 شناسیروش. 2

کتب را بازگو نماید. ای، ابتدا سعی دارد کلیات مکتب فمنیسم و مطالبات اساسی پیروان این ممقالۀ حاضر بر اساس منابع کتابخانه

ای آن در اندیشۀ فوکو بپردازد. پس از ترسیم نمای کلی های زیرمجموعههای مختلف مفهوم قدرت و مؤلفهسپس به بیان سطح

پردازان آن های مختلف فمنیسم فوکویی و نظریهمندان به حوزۀ نقد ادبی با موجرویکرد فمنیسم و مفهوم قدرت، لازم است علاقه

صادق هدایت است که نتیجۀ آن « عروسک پشت پردۀ». دستاورد ویژۀ این پژوهش، نگاه فمنیسم فوکویی به داستان آشنا گردند

 گشایش افق جدیدی برای پژوهشگران عرصۀ نقد ادبی معاصر ایران است.

 پیشینۀ تحقیق. 3

ای با صادق هدایت، مقاله« پردۀعروسک پشت »شده توسط نگارنده در خصوص داستان لازم به ذکر است که تنها پژوهش یافته

 گرادیوانوشته شهناز شاهین است. این پژوهشگر به مقایسۀ رمان « و عروسک پشت پرده گرادیواهای روانشناسانه در دیدگاه»عنوان 

اعمال، های عمیق در پردازد. وی در این مقاله کوشیده است شباهتهدایت می« عروسک پشت پردۀ»اثر ویلهلم جنسن و داستان 

های اصلی دو داستان، یعنی نوربرت هانولد و مهرداد را بیابد. هر دو شخصیت، شیفتۀ یک مجسمۀ زن رفتار و احساسات شخصیت

زند که هدایت ایدۀ مایۀ هر دو داستان، شهناز شاهین حدس میدانند. حتی به دلیل شباهت بسیار دروناند و آن را نماد عشق میشده

های اما شایان ذکر است که وی این دو داستان شبیه به هم را از دیدگاه (.17: 1383گرفته است ) گرادیوااز رمان  اصلی داستان خود را

های رام و های فمنیستی و فوکویی از جمله مردسالاری، قدرت انضباطی، بدنای به مؤلفهروانشناسانه تحلیل و بررسی کرده و اشاره

هدایت چنان سرشار است که قابلیت خوانش از زوایای گوناگون را « عروسک پشت پردۀ» مقاومت نکرده است. درحقیقت داستان

 دارد.

ای که از قفس بیرون آمد: پرنده»ای است به نام توجهی به جستار حاضر دارد، مقالهپژوهشی که از لحاظ نظری شباهت قابل

که توسط زویلا کلارک به نوشتار درآمده است. رمان « اثر کیت شوپن با رویکرد فمینیست فوکویی بیداریتحلیل و بررسی رمان 

باشد، دربارۀ زنی به نام ادنا پوتلیه است که در فرایند داستان، پس از گذراندن مراحل ترین آثار شوپن میکه یکی از برجسته بیداری

و را محصور کرده است. به همین گرانه، اهای ستمشود که جامعۀ مردسالار به واسطۀ ایجاد محدودیتمختلف خودسازی، آگاه می
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ادنا، »نظارتی برهاند تا به آزادی دست یابد: -گیرد که بدنش را از بند قدرت نوین مردسالار و خودای میدلیل تصمیم جسورانه

. او رود، آن را تغییر دهدتنهایی میخواهد طرح خود را بسازد و بتواند زمانی که بهعنوان یک زن جدید، نقاشی است که میبه

ای مشخص تثبیت کنند، بنابراین با ظلم فیزیکی و روانی که کنند او را در جوهرهپذیرد که سعی میای را نمیهای مردسالارانهکلیشه

حال نویسندۀ دیگری رسد که تابه(. به نظر می6-345: 2008)کلارک ، «  جنگدمنظور منضبط کردن خود درونی کرده است میبه

 داستان یا رمانی را از زاویۀ این رویکرد موشکافی نکرده است. 

 . بحث و بررسی4

اواخر قرن نوزدهم جنبش فمنیسم با مطالبۀ حقوق برابر سیاسی و قانونی برای زنان آغاز شد. اما بسیاری در : فمنیسم فوکویی 1. 4

کنند که مساوات به دست آمدۀ حاصل از پاسخ به ظلم زنان، کافی نیست. ازنظر آنان، فمنیسم از طرفداران فمنیسم نوین، اظهار می

های فراتر از یک مطالبۀ ساده برای به دست آوردن برابری سیاسی و قانونی است. این مکتب درحقیقت شناسایی و از بین بردن شیوه

به معنای هر تلاشی برای مقابله با مردسالاری در مظاهر متعدد « فمنیسم»طورکلی (. به271: 1995مختلف انقیاد زنان است )هاندریچ، ، 

Pat) «مردسالاری»(. اصطلاح 3: 1998آن است )گمبل ،  ri archy)  شود که در آن منافع زنان تابع به روابط قدرتی اطلاق می

اجتماعی تولیدمثل گرفته تا هنجارهای منافع مردان است. این روابط قدرت اشکال مختلفی دارد. از تقسیم کار جنسی و سازمان 

شده به تفاوت جنسی بیولوژیکی کنیم. این نوع قدرت بر معانی اجتماعی دادهشدۀ زنانگی در سطح جامعه که با آن زندگی مینهادینه

(. 2: 1987ون، شود )ویدهای مردانه تعریف میاستوار است. در گفتمان مردسالار، ماهیت و نقش اجتماعی زن در ارتباط با هنجار

توان از روابط قدرت در اصطلاح مردسالاری، که در فمنیسم مطرح است به نقطۀ اشتراکی بین این مکتب و اندیشۀ میشل فوکو می

 دست یافت. 

تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار را در آثار مختلف خود به« قدرت»میشل فوکو فیلسوف پسامدرن فرانسوی است که مفهوم 

طور ضمنی بندی کلی از آن دست یافت. فوکو بهتر و گویاتر کردن این مفهوم، به یک طبقهمنظور سادهضروری است بهداده است. 

Di« )قدرت انضباطی»نماید. سطح اول آن شامل مفهوم قدرت را به دو سطح مدرن و پیشامدرن تقسیم می sci pl i nary Power )

Regul) «دهندهقدرت سازمان»و  at ory Powerقدرت حاکم»ت. سطح دوم آن عبارت از ( اس» (Soverei gn Power )

پردازد. های نوین قدرت از شکل پیشامدرن آن میشود. وی با بررسی تاریخی جامعه، به تحلیل چگونگی ظهور دیالکتیکی شکلمی

نماید. وی در تبارشناسی میفوکو در سطح اول که نگاهی تجربی به قدرت دارد، راهبردهای اِعمال قدرت توسط صاحبان آن را بیان 

گرفت. او حتی کند که دربارۀ زندگی و مرگ افراد جامعه تصمیم میی در دوران پیشامدرن اشاره می«قدرت حاکم»قدرت، به 

شباهت این نوع قدرت، به قدرت پدرانۀ پدر خانوادۀ رومی که حق زندگی بخشیدن یا گرفتن زندگی از فرزندانش را داشت نادیده 

. درحقیقت، در این نوع اعمال قدرت سنتی، حاکم حق به مرگ رساندن و یا زنده نگه داشتن افراد را دارد. اما دخالتی در گیردنمی

قدرت در این جامعه بیش از هر چیز، حقِ گرفتن »(. به گفتۀ فوکو: 6-135: 1978ها ندارد )فوکو، نحوه و یا چگونگی زندگی آن

 (.136)همان،« ها و سرانجام زندگی، اوج امتیاز این قدرت در تصاحب زندگی برای توقیف آن بودبود: گرفتن اشیا، زمان )ها(، بدن

پردازد.از ها دارد میهای نوین خود سعی در ادارۀ زندگی انساندرحقیقت سطح دوم، به تکنولوژی مدرن قدرت که با تکنیک

 «قدرت-زیست»رفتن کرد که فوکو، آن را تکنولوژی سدۀ هفدهم به بعد، مکانیسم جدیدی از قدرت ظهور و شروع به شکل گ

(Bi opowerیابد. قطب اول آن، بدن انسان را به منزلۀ یک ماشین یا یک نامد. این تکنولوژی در دو قطب اساسی توسعه می( می

دی، رام بودنشان و زمان سودمنشان، افزایش همگیرد که مقصودش منضبط کردن افراد، بهینه کردن تواناییموجود زنده در نظر می

 An) «سیاست کالبدشناختی بدن انسان»های انضباطی است. فوکو از این تکنیک یا قطب به نام کنترل مقتصدانه به کمک تکنیک

Anat omo-pol i t i cs of  t he Human Bodyتوانند  مورد استفادۀ نهادهای های انضباطی میکند. این نوع تکنیک( یاد می
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گیرد که اساس مدرسه و ارتش قرار گیرند. اما قطب دوم، بدن را به منزلۀ یک گونۀ انسانی در نظر می محصوری همچون خانواده،

A bi) «شناختی جمعیتسیاست زیست»شناختی است و فوکو آن را های زیسترویه opol i t i cs  of  t he Popul at i on )

های شناختی و تأثیرهای متنوع زیستومیر، ناتوانیهای مختلفی مانند نرخ تولد، نرخ مرگنامد. این تکنیک دارای ابژهمی

کنند. ای بر جمعیت اعمال میدهندهدهنده، کنترل نظمزیست است. درحقیقت، صاحبان قدرت با نظارت و دخالت سازمانمحیط

گردد اعمال می هاست که در سطح حکومتیدهی جمعیتها و سازمانطورکلی این تکنولوژی دوقطبی، به دنبال منضبط کردن بدنبه

 (.40-136)همان: 

های فرانسوی، تضاد دوگانۀ زن/مرد ترین فمنیستعنوان یکی از شاخصدر پیروی از اندیشمندان پساساختارگرا، هلن سیکسو به

تر در کشد. او بر این باور است که در این دوگانه جنسیتی، زنان جنس پسترا که به نوعی هستۀ فرهنگ غربی است به چالش می

تنها ظالمانه است بلکه پایان مردانه نهاند و موقعیت ممتازتر به مردان تعلق گرفته است. سیکسو معتقد است این امتیاز بینظر گرفته شده

توان اظهار کرد که فوکو متأثر از فمنیسم فرانسوی بوده (. گرچه با قطعیت نمی266: 1988رساند )سیکسو، به همۀ ما آسیب جدی می

ای اعتراف نکرده است، اما شباهت تحلیل ساختارشکنانۀ او از قدرت به بحث قدرت ستیزانۀ صریحاً به چنین مسئله و خودش نیز

 های فرانسوی دلالت از این تأثیر دارد.فمنیست

ستقلی ها دارای رویکرد مسازند. زیرا هر یک از آنهای فمنیستی و فوکویی مستقیما یکدیگر را منعکس نمیکه تحلیلنتیجه این

ها در آن دو اند. اما با وجود این برخی همگراییاند و دستاوردهای متفاوتی هم داشتههای متفاوتی را مطرح کردههستند که پرسش

عنوان مکانی برای اعمال ها، دیدگاهشان نسبت به بدن افراد است. هر دو بدن را بهترین آنتوجه است که مهمچشمگیر و جالب

ها را عمیقاً به چالش هاست. اینان مسئلۀ مقاومت علیه قدرتوارگی و رام شدن بدناش سوژهدانند که نتیجهمی قدرت و سلطه بر آن

ها معتقند اند. آناند. همچنین بر عدم قطعیت هویت جنسی پافشاری کردهطور جدی همۀ ابعاد آن را مورد بحث قرار دادهکشیده و به

 کنند. ها القا میمرتبط با آن را صاحبان قدرت تولید و به سوژههای که جنسیت ذاتی نیست و گفتمان

رسد توضیحات فوکو دربارۀ مفهوم قدرت جامع و کامل پس تفاوت رویکرد فمنسیتی و فوکویی چیست؟ گرچه به نظر می

رد. در حقیقیت گیاست، اما او هرگز شفاف نکرده است که کدام جنس بر دیگری سلطه دارد و کدام جنس تحت سیطره قرار می

کند که ها تمایز قائل نشده و مسئلۀ سلطه در روابط جنسیتی را نادیده گرفته است. فوکو هرگز مشخص نمیوی هرگز بین جنسیت

یک بر دیگری سلطه دارد. گویی فقط افرادی انتزاعی مشمول این مناسبات در روابط قدرت جایگاه هر گروه چگونه است و کدام

ها، اعتراض خود نسبت به در نظر نگرفتن (. به همین دلیل است که فمنیست169: 1990هارتستاک، (مردان جامعه  گردند نه زنان ومی

هایی از تحلیل قدرت فوکو و ادغام آن با مفاهیم کارگیری بخشدارند.  درنتیجه آنان با بههای قدرت را اعلام میجنیست در شبکه

پردازان موج اول به مسئلۀ وجود آمد: نظریهکویی را ابداع نمایند. این رویکرد در سه موج بهاند رویکرد فمینیسم فوفمنیسم، توانسته

ها جایگاه مقاوت پردازند. در موج دوم مسئلۀ اصلی آنهای فوکو دربارۀ مناسبات قدرت مینظارت و قدرت زیستی موجود در تحلیل

 های حقیقت و قدرت است.و رژیمها نیزهویت جنسی سومیهای قدرت است. دغدغۀ موجدر شبکه

پردازان موج اول فمنیسم فوکویی عقیده دارند که جامعۀ پدر سالار از طریق اِعمال کنترل و نظارت، زنان را منضبط و آنان نظریه

اول، انتقاد پردازان برجسته در حوزۀ فلسفۀ فمنیسم در موج عنوان یکی از نظریهرا به جنس زن تبدیل نموده است. ساندرا بارتکی به

Doci) «های رامبدن»کند که وی مسئلۀ خود نسبت به فوکو را بدین صورت بیان می l e Bodi es ،را به خوبی شرح داده است )

تر است یا مردان. از دیدگاه بارتکی جامعه سه تکنیک را بر زنان اعمال اما هرگز به این موضوع اشاره نکرده است که بدن زنان رام

هایشان های غذایی بر بدنآل زنانه تبدیل کند: اولاً رژیمهای ایدهوجودشان زنانگی را شکل دهد و آنان را به بدنکند تا در می

کند. سوماً ای را به آنان القا میهای ویژهآل برساند. دوماً برای نمایش زنانگی، رفتارها و ژستها را به اندام ایدهکند تا آنتحمیل می
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های آرایشی استفاده کنند. بدین شیوه قدرت انضباطی آل، از تکنیکای ایدهکند به منظور داشتن بدن زنانهیل میکه به زنان تحماین

Power Moderni « )سازی قدرت پدرسالارنوین»کند که بارتکی آن را های زنانه تولید میمدرن، سوژه zat i on of  

Pat ri archalمکن است به صورت داوطلبانه به منضبط کردن خودشان بپردازند و (. حتی زنان م64: 1988نامد )بارتکی، ( می

(. چراکه زنان از عواقب اطاعت نکردن و سرکشی هراس دارند و همۀ تلاش خود را 81انضباط را به خود تحمیل کنند )همان، 

سعی دارد زنان را از سلطۀ نظام های زنانه را درونی و حتی هویت واقعی خود را انکار کنند. در واقع بارتکی آلکنند تا ایدهمی

مردسالاری رها کند و هویت آنان را بازگرداند و به نوعی در تلاش است تا سوژه شدن زنان را کاهش دهد. زنان درحقیقت باید 

را از بند آل را تعریف کند، انکار کنند و بتوانند خودشان گیرد تا یک زن ایدهقادر باشند هنجارهایی که جامعه  و فرهنگ به کار می

 شده رها سازند.معیارهای نهادینه

پردازد های سلطۀ مردانه در جوامع سنتی و مدرن میبندی فوکو از مفهوم قدرت، به مقایسۀ شیوهبارتکی با الگو قرار دادن سطح

های قدیمی دان به شیوهکند. وی بر این باور است که در گذشته شاهد سلطۀ مرو زنان جامعۀ سنتی را با زنان جامعۀ مدرن مقایسه می

های جدید اعمال قدرت مردانه هستیم. زنان سنتی تحرک کمتری داشتند و ناگزیر محدود بودیم؛ اما حالا در جوامع مدرن شاهد شیوه

شد. اما با شکل ای مانند شوهر و پدر مقتدر اعمال میشدههای سنتی قدرت توسط افراد شناختهبه فضای خانه بودند. در خانواده

گرفتن جوامع صنعتی مدرن و مقاومت زنان علیه مردسالاری، شکل قدیمی سلطه بر زنان  تغییر نمود و شکل مدرن آن ظهور یافت. 

اند. چراکه به دست آوردهوی بر این باور است زنان مدرن آزادی جنسی بالاتر، حق طلاق گرفتن و کار کردن خارج از منزل را به

های سنتی که افراد مشخصی زنان را کنترل رن، تسلط بر آنان تضعیف شده است. برخلاف خانوادهسبب سکولاریزه شدن زندگی مد

شود. یعنی کردند، قدرت مردسالار جوامع مدرن، به صورت پراکنده و توسط افراد نامشخص اعمال میها اعمال قدرت میو بر آن

قادر به شناسایی آنان نیستند. مجریان قدرت انضباطی هرگز از  تواند اعمال کنندۀ قدرت انضباطی باشد و زنانِ سوژههر کسی می

کنند. آنان حتی تلاشی برای سلب آزادی جسمی زنان و محدود های عمومی برای منضبط کردن زنان استفاده نمیخشونت و تحریم

انضباطی به منظور رام کردن زنان های کارگیری تکنیککنند. بلکه این مجریان قدرت در تکاپو برای بهکردنشان به محیط خانه نمی

ها ها قصد دارند سایز بدن، اشتها، حالت بدن، ژستطور مثال آنهستند تا مقرراتی فراگیر و همیشگی در سطح جامعه ایجاد کنند. به

ز زنان مشاهده است را تحت نظارت قرار دهند. دیگر اهای عمومی و هر آن چیزی که ظاهری و قابلهای زنان در محیطو رفتار

Chast) شود تا عفیف و پاکدامنخواسته نمی e and Modest باشند. حوزۀ فعالیت او مانند گذشته محدود به خانه وسرنوشت )

 (. 1-80شود. در این دوران، هنجارهای زنانگی متمرکز بربدن زنان است )همان، او در مادر شدن خلاصه نمی

های بصری به زنان همۀ طبقات جامعه و همۀ سنین های زنانگی توسط رسانهآلبه عقیدۀ بارتکی در حال حاضر هنجارها و ایده

های کنند. حتی اجرای تکنیکهای به روزتری زنان را سوژه و درنتیجه منضبط میهای انضباطی نوین با شیوهشود. قدرتالقا می

کنند. نمونۀ هایشان اعمال میکه انضباط را بر بدنتر است. زیرا این خود زنان هستند انضباطی مدرن ازلحاظ اقتصادی نیز به صرفه

کنند و یا برای جلوگیری از انضباطی، زنانی هستند که در طول روز بارها آرایش صورت و لباسشان را بررسی می-بارز اینگونه خود

Panopt) چاق شدن مراقب تغذیه خود هستند. چنین زنانی، خود را در درون یک دستگاه سراسربین i con )اند و محصور کرده

survei) نظارتی-یک نوع خود l l ance-Sel fپلیسی-( و یا خود (pol i ci ng-Sel fکنند. زیرا به ( بر خودشان اعمال می

آنان القاشده است که بدنشان صرفا برای لذت بخشیدن و هیجان زده کردن دیگران خلق شده است. درحقیقت این نظارت متعهدانه 

سازی قدرت مختص خود را کند که زنان هم تجربۀ نوینگردد. وی ادعا میز نظام مردسالاری تلقی میزنان بر خود، نوعی اطاعت ا

آییم. (. به همین دلیل بارتکی بر این باور است که ما از بدو تولد جنس زن یا جنس مرد به دنیا نمی82-79اند )همان، تجربه کرده

هایشان را به بدن زنانه تبدیل کند تا در ژست و ظاهر کند تا بدنان تحمیل میهای انضباطی خاصی را بر بدن زنبلکه جامعه تکنیک
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وارگی زنان خواهد داشت ها تأثیرات بسیاری بر هویت و سوژهطور قابل توجهی زنانه به نظر برسند. او عقیده دارد که این تکنیکبه

 (.64)همان، 

اشتهایی و پرخوری عصبی است. اشاره کرد که  دغدغۀ اصلی وی بی توان به سوسن بوردوپردازان این موج میاز دیگر نظریه

عنوان یک استعارۀ تواند بهبه تعبیر او بدن، امری نمادین و قدرتمند است که بر سطح آن فرهنگ یک جامعه حک شده است و می

ه شیوع بیماری هیستری طور کتواند بر آن صورت بگیرد. همانفرهنگی عمل کند. بدن مکانی است که کنترل اجتماعی می
(Hyst eri aاشتهایی عصبی شود، اختلالات مربوط به اشتها همچون بی( به نیمۀ دوم قرن نوزدهم نسبت داده می(Anorexi a Nervosa و )

Bul)پرخوری عصبی  i mi aاشتهایی عصبی نتیجۀ هنجار شود. همچنین بیماری بی( در مقیاس وسیع مربوط به دهۀ هشتاد قرن بیستم می

در واقع بدن زنانی  گیرد.اشتها مورد تحسین دیگران قرار میاز حد برای زنان است.چراکه بدن یک زن لاغر اندام بیغری بیش لا

کند این نوع اختلالات که در زنان که این اختلالات را دارند ، نماد ساختار ایدئولوژیک زنانگی دورۀ خود است. بوردو اظهار می

ها در مقاومت بالقوۀ آنان در برابر سلطۀ مردانه را از بین برده است، بلکه باعث شده تا صاحبان قدرت از آن ایجاد شده است، نه تنها

جهت حفظ و بازتولید روابط قدرت استفاده کنند. جامعۀ امروز خواستار این است که زنان باید با ورزش روزانه و مقاومت در برابر 

این وسیله فضایل مردانه از جمله تسلط بر خود، خونسردی، عزم و انضباط عاطفی را درون گرسنگی، اندامشان را مردانه کنند. به 

 (.13-19: 1986خود تقویت کنند که با ساختار سنتی زنانگی در تناقض است )بوردو، 

ه دیدگاه آن است ک پردازد. در این موج سعی برها نسبت به قدرت میفمنیسم فوکویی در موج دوم به بحث از مقاومت سوژه

توانند از ها در مناسبات قدرت یافته شود. مسئلۀ مورد توجه موج دوم این است که  آیا زنان میفوکو دربارۀ جایگاه مقاومت سوژه

شوند یا روند انقیاد در ها مواجه میسلطۀ مردان بر خود بگریزند و به آزادی برسند؛ و آیا مجریان قدرت انضباطی با مقاومت سوژه

های مند برای گروهگیرد. در واقع، تحلیل فوکو از قدرت و مقاومت سرچشمه و منبع فایدهون هیچ مانعی صورت میجامعه بد

دهد تا در مسیر هاست. به تعبیر دیگر، فوکو ابزار زبانی مقاومت را در اختیار آنان قرار میستیز ازجمله فمنیستخواه و ظلمآزادی

 ها کرده باشد.توجهی به آنک قابلرهایی از سیطرۀ جامعۀ مردسالار کم

 .ها به کمک فوکو قادرند زنان را از انقیاد و تحت سلطه بودن رها کنند و آزادی را برای آنان به ارمغان بیاورندفمنیست

درستی  بایستی مفهوم جنسیت را بههای رادیکال و لیبرال اتفاق نظر دارند که قدرت، سرکوبگر است و برای رهایی از آن میفمنیست

کنند. بلکه ها توصیه نمیها هرگز به نادیده گرفتن تفاوتدرک کرد. چراکه جنسیت عامل اصلی ظلم به زنان است.  با وجود این آن

توانند عوامل مؤثری در تقویت مقاومت در برابر سلطه باشند. درحقیقت درستی درک و شناسایی شوند، میها بهاند اگر تفاوتمعتقد

طور کامل جنسیت زنانه را سرکوب کرده است و ما باید با تمام توان برای نابودی سرچشمه و ریشۀ این سرکوب به جنسیت مردانه

 (.35-32: 1986فراگیر کوشش کنیم )ساویکی، 

ناپذیری شکل های قدرت بدان صورت است که خواه ناخواه در بطنشان مقاومت اجتناببه نظر مارک فیلپ عملکرد شبکه

ها به ثمر برسد و بتوانند قدرت را به چنگ شود. اگر مقاومت آن دیگری( میThe Other) «دیگری»باعث به وجود آمدن گیرد و می

زنند.  درنتیجه وی، تری را رقم میدهند و شروع فرایند ظلم جدیدآورند، سپس عدۀ دیگری را سوژۀ اعمال قدرت خویش قرار می

ای ندارد و عاقبت آن را برابر با آزادی بینانهها نگاه خوشچندان به مقاومت سوژه های خوش بین،برخلاف بسیاری از فمنیست

(. به همین دلیل است که فوکو مسئلۀ همه 44: 1983رسد جریان سلطه بر دیگری پایان ناپذیر است )فیلپ، چراکه به نظر می. داندنمی

گیرد، بلکه به این است. نه به این دلیل که همه چیز را در بر میقدرت همه جا حاضر :»جا بودن قدرت را قاطعانه بیان کرده است 

 (.93: 1978)فوکو، « خیزددلیل که از هر جایی بر می
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Local« )مقاومت محلی»فوکو مسئلۀ   Resi st anceکند تا بتواند تأثیر بیشتری بر رها کردن عنوان راهکاری مطرح می( را به

تر تر و مؤثرهای خاص مناسباشد. این بدان معناست که راه اندازی مقاومت محلی علیه رژیمها از سلطۀ صاحبان قدرت داشته بسوژه

(. موضع او در حمایت از مقاومت محلی، بسیاری از 183: 1990های جهانی برای توجیه مقاومت است )هکمن، از تدوین نظریه

هانی مقاومت بپرهیزند و به جای ترسیم پدیده جهانی سلطه های جهای معاصر را تشویق کرده است که از پرداختن به نظریهفمنیست

 مردان، سازوکارهای خاص و محلی ستم بر زنان را کشف و علیه آن اقدام به مقاومت کنند.

کند و مانع اعمال قدرت ها ظهور میناپذیر سوژهبه گفتۀ فوکو در هر جا که روابط قدرت وجود داشته باشد مقاومت اجتناب

اش بگیرند توانند از آن فرار کنند و نادیدههای قدرت نمیدرحقیقت مقاومت، درون مناسبات قدرت وجود دارد و شبکهشود. می

شود که کند و یادآور می( به کثرت و فراگیر بودن مقاومت اشاره می1980) قدرت/دانش(. فوکو در کتاب 95: 1978)فوکو، 

(. درحقیقت او 142: 1980های جهانی ادغام کرد )همان، ان آن را در استراتژیتومقاومت نیز مانند قدرت چندگانه است و می

طور ناعادلانه قصد سرکوب و غلبه بر افراد فرودست را دارند پدیدار شود. داند که وقتی صاحبان قدرت بهمقاومت را نیرویی نمی

های اجتماعی، ای برای اتحادیهکنندهیر است بلکه نقش ویرانناپذتنها تخریبداند که نهناپذیر میبلکه آن را یک نیروی مخالف تقلیل

رسد که در طول تاریخ همیشه مقاومت به موازات روابط قدرت گونه به نظر میهای افراد دارد. درواقع اینها و ذهنمناطق، بدن

تراتژیک را ممکن سازد )همان، تواند یک انقلاب اسهای قدرت میشک تدوین نقاط قدرت موجود در شبکهوجود داشته است و بی

1978 :95 .) 

پردازد. شاید این جملۀ معروف سیمون دو های قدرت و حقیقت میموج سوم فمنیسم فوکویی به مسئلۀ هویت جنسی و رژیم

یا  شود. هیچ سرنوشت زیستی، روانیشود، بلکه تبدیل به یک زن میانسان یک زن متولد نمی»گوید:بووار را شنیده باشید که می

طورکلی تمدن است که این موضوع را دهد نیست. بهعنوان یک انسان در جامعه ارائه میای که زن بهکنندۀ چهرهاقتصادی تعیین

جنسیت عبارت »ازجنسیت مشهود است:  (.  تأثیر این دیدگاه دو بووار در تعریف جودیت باتلر273: 1953)دو بووار، « کندتولید می

ای از اعَمال مکرر در یک چارچوب منظم بسیار سفت و سخت که در طول ن مکرر یک بدن، مجموعهاست از به سبک درآورد

(. در حقیقیت جنسیت هویتی تصنعی است 4-43: 1999)باتلر، « کندگیرد و ظاهری از یک موجود طبیعی ایجاد میزمان شکل می

(. 179شود )همان، یک فضای بیرونی ساخته و نهادینه میهای مختلف بدن در ها، حرکات و سبکواسطۀ ژستکه با گذشت زمان به

عنوان تأثیرهای حقیقت از یک گفتمان مربوط به هویت ها بهتوانند درست باشند و نه غلط بلکه آنها  نه میکند جنسیتوی اظهار می

( و Sex) «جنس»حکایت از تمایز میان (. آن جملۀ معروف دو بووار که در ابتدا بیان شد، 174شوند )همان، ثابت و اولیه تولید می

شود و همیشه ثابت است. اما جنسیت دارد. او معتقد است جنس یک زن مربوط به آناتومی و بیولوژی بدن او می (gender)« جنسیت»

ان زد و توان برچسب طبیعی بودن یا نبودن به رفتارهای اجتماعی زندهد. با این تعاریف، دیگر نمیاو را فرهنگ جامعه شکل می

ها دانست. درنتیجه زنانگی مفهومی ساختگی و متغیر است، اما زن بودن تغییرناپذیر و ثابت است )همان، نامتناسب با بیولوژی آن

175.) 

ای دارند. یعنی سازند؟  فوکو معتقد است قدرت و حقیقت رابطۀ دایرهاما سؤال این است که چه کسانی هویت زنان را می 

ها ها تعدادی  گفتمانشود سوژهکنند. درنتیجه باعث میامعه ، حقیقت و ابزار تشخیص آن را تولید و حفظ میصاحبان قدرت هر ج

کند و در ها القا میعنوان حقیقت بپذیرند و شماری دیگر را مردود بدانند. درعوض حقیقت نیز قدرت قدرتمندان را به سوژهرا به

کند که رابطۀ میان ( اظهار می1980)تاریخ جنسیت  رو فوکو در کتاب( . ازاین3-131: 1980دهد )فوکو، سطح جامعه گسترش می

واسطۀ مفاهیم تولیدشده، جنسیت یک دهند که بهسازند و توسعه میها آن را میای ذاتی نیست، بلکه قدرتمسئله حقیقت و جنسیت
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شده دربارۀ ارتباط میان قدرت، حقیقت و های مطرحچالشها (. در همین راستا، فمنیست111: 1993شود )بایلی، فرد تعریف می

 گیرند تا بتواند مفهوم زنانگی را ساختار شکنی کنند و هویت جنسی زنان را به آنان بازگردانند. جنسیت را به کار می

 

یسندگان ترین نوصادق هدایت یکی از برجسته: با رویکرد فمنیسم فوکویی« عروسک پشت پرده»نگاهی به داستان  2. 4

نویسی مدرن است. هنگامی که وی برای ادامه تحصیل به فرانسه و بلژیک سفر کرد به شدت تحت تأثیر ادبیات اروپا قرار داستان

گرفت و سعی کرد تا با ترجمۀ آثار برجستۀ نویسندگان محبوبش همچون آنتون چخوف، فرانتس کافکا، آرتور شنیتسلر و ژان پل 

شود، سه سال پس از خود کشی وی که شامل هفت داستان کوتاه می سایه روشنها آشنا سازد. مجموعۀ با آن زبانان راسارتر ، فارسی

های مدرن ترین داستانکه منتخب از این مجموعه است، یکی از شاخص« عروسک پشت پرده»نافرجام او به چاپ رسید. داستان 

های مربوط توان مؤلفههای پنهان این داستان می. همچنین در لایه 1یت استایرانی است که نقش زنان در آن بسیار برجسته و حائز اهم

انضباطی ناشی از آن را یافت. قدرت نوین مردسالار، دستگاه سراسربین، -به مسئلۀ غلبۀ جنسیتی، انقیاد و تحت سلطه بودن زنان و خود

وارگی زنان نیز از جمله مفاهیمی بردار بودن، کالاشدگی یا شیفرمانهای رام، مطیع و عنوان مجریان قدرت انضباطی، بدنمردان به

 ها دست یافت.توان به آناست که در تحلیل این داستان می

کند. مهرداد شخصیتی بسیار دربارۀ پسری به نام مهرداد است. وی برای تحصیل به کشور فرانسه سفر می« عروسک پشت پرده»

اش را ندارد. داستان از آنجایی شروع های خانوادهز جرأت فاصله گرفتن از اصول تربیتی و سنتبردار دارد و هرگمطیع و فرمان

کند. او به دلیل شود که تعطیلات تابستانی شاگردان مدرسه لوهاور آغاز شده است و مهرداد چمدان به دست مدرسه را ترک میمی

به نظر »گرفت: ش همیشه مورد تجلیل کادر مدرسه قرار میهای شاخصمنضبط بودنش در انجام تکالیف درسی و دیگر ویژگی

: 1331)هدایت، « کردهای مدرسه تجاوز نمیآمد که او به دنیا آمده بود برای درس حاضر کردن و فکرش از محیط درس و کتابمی

ده بود هرگز به دنبال ارتباط با (.  پدر و مادر مهرداد او را مطابق با آداب و رسوم گذشتگان تربیت کرده بودند. این امر سبب ش80

های جوانان هم سن و سال خود نکند. حتی دختر عمویش درخشنده را ها نباشد و هیچ گاه تلاشی برای تجربه خوش گذرانیزن

 خاطر رودربایستی که باعلاقگی به دخترعمویش، بهبرایش نامزد کرده بودند تا مهرداد در این سفر گمراه نشود. اما با وجود بی

 اش داشت این امر را پذیرفته بود. خانواده

مهرداد پس از خروج از مدرسه به سراغ پانسیونی که قبلاً در نظر گرفته بود رفت و اتاقی اجاره کرد. در همان شب اول تصمیم 

کند. او تصمیم های جدیدی کسب ای گرفت. او تمام پس اندازش را برداشت تا به کازینو برود و همانند دوستانش تجربهجسورانه

زد و نگاه گذرایی به ویترین خیالی قدم میهای پاریس پرسه بزند. همانطور که  با بیگرفت قبل ازرفتن به کازینو کمی در کوچه

کرد. مهرداد عمیقاً عاشق و دلباختۀ آن شد. انداخت، چشمش به یک مجسمۀ بسیار زیبا افتاد که پشت شیشه دلربایی میها میمغازه

خواست نه خوراک می»دید، هرگز در زن دیگری ندیده بود: های منحصر به فردی را که در این مجسمه میذابیت و ویژگیچراکه ج

تر این بود ها مهمشد و نه خرج داشت. همیشه راضی، همیشه خندان، ولی از همه اینگرفت و نه ناخوش میو نه پوشاک، نه بهانه می

(. مهرداد مجسمه را مظهر عشق 5-84)همان: « کرد و ترسی نداشت که اخلاقشان با هم جور نیایدزد، اظهارعقیده نمیکه حرف نمی

 اش ایجاد شود، آن را خریداری کند.که تحولی در زندگیدانست. به همین دلیل تصمیم گرفت به امید اینو زیبایی می

ه همراه داشت، وارد تهران شد. پس از گذشت چند مهرداد بعد از پنج سال از فرنگ بازگشت. او درحالی که زن مجسمه را ب 

رودربایستی به کرد و حتی بیروز همه متوجه تغییر رفتار مهرداد شدند. او با نامزدش درخشنده، بسیار سرد و رسمی برخورد می

ای بود ، وجود مجسمهمادرش گفت که تصمیم دارد هرگز ازدواج نکند. اما اهالی خانه به مرور متوجه شدند که علت تغییر رفتار او

کرد. چیزی نگذشت که مهرداد در اتاق شخصی خود پنهان کرده بود. مهرداد در طول روز زمان زیادی را صرف عشقبازی با آن می
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گذاشت و فهمید « عروسک پشت پرده»رو اسم آن را به طعنه که درخشنده متوجه شد که رازی درون این مجسمه وجود دارد. ازاین

شد و ها که مهرداد خانه نبود درخشنده وارد اتاقش مید به قلب مهرداد تقلید از این عروسک است. به همین دلیل روزتنها راه ورو

کرد. اما گرفت. در ابتدا مهرداد توجهی به درخشنده نمیهمۀ زیرکی خود را در شبیه کردن روح و جسمش به زن مجسمه به کار می

کرد و نهایتا او را دچار یک شد، بیشتر نظرش را جلب میبیشتر شبیه به معشوقۀ مهرداد میبه مرور زمان هر چه قدر که درخشنده 

بایستی انتخاب کند. سرانجام یک روز تصمیم دانست کدام یک را میرفت و نمیها با خود کلنجار میسردرگمی کرد. مهرداد روز

ای عملی کردن تصمیمش یک اسلحۀ کوچک خریداری کرد. گرفت که زن مجسمه را از زندگی خود بیرون کند و او را بکشد. بر

داشتند. یک شب که مهرداد با حالت اش او را از انجام این کار باز میکرد، شک و تردید درونیاما هر بار که قصد کشتنش را می

او شد. در همان حال  مست وارد اتاق خود شد و به منظور معاشقه با زن محبوبش بدن او را لمس کرد، متوجه حرارت سوزان بدن

اراده به سمتش شلیک کرد. ناگهان که مات و مبهوت خیره مانده بود، مجسمه به سمتش حرکت کرد. در این حال مهرداد بی

 درخشنده به زمین افتاد و مهرداد متوجه شد که او را اشتباهاً به جای مجسمه کشته است.

گیرد آن را شود و تصمیم میشیفته و دلباختۀ یک مجسمه می روایت پسری به نام مهرداد است که« عروسک پشت پرده»

های کارگیری تکنیکاند که زنان را با بهخریداری کرده و هرگز ازدواج نکند. چنانکه گفته شد مردان در جامعه مردسالار در تلاش

و توانایی مقاومت در درونش شکل نگرفته  گردد که ذاتاً مطیع و منضبط ساخته شدهانضباطی مطیع کنند. اما مهرداد به دنبال زنی می

اعتنا هستند و مهرداد اولین نفری است باشد. به همین دلیل است زمانی که مجسمه پشت ویترین مغازه قرار دارد، همه نسبت به آن بی

ه این مجسمه نگاه اعتنا بقدر بیدر تعجب بود چرا مردمان دیگر آن»کند: ها را درون آن کشف وبه سویش میل میکه این ویژگی

 (. 87همان: «) دانست که این میل طبیعی نیست!کردند. شاید برای این بود که او را گول بزنند، چون خودش میمی

اش تواند از بدن زنانهاش را داراست. یعنی هم میهای ذهنیآلشود که آن همۀ ایدهمهرداد در اولین مواجهه با مجسمه، متوجه می

بردار است و هرگز توانایی اعتراض که همیشه ساکت، خاموش، فرماناش را تامین کند، هم اینامیال جنسی مردانهاستفاده نماید و 

اش را بر یک زن اعمال کند. اما در عین حال از مقاومت و اعتراض او واهمه ندارد. او مردی است که دوست دارد قدرت انضباطی

آل جامعۀ مردسالار است. به شد، مقاومت نیز هست. زن مجسمه نماد یک زن ایدهدارد. چراکه به گفتۀ فوکو هرجا که قدرت با

کند. او دچار یک نوع رخوت، شود و همیشه از قدرت مافوق خود اطاعت میعبارت دیگر، او زنی منضبط است که خریداری می

بایستی بر احساسات خود غلبه داشته باشد گیری دارد. زن میارادگی ذاتی است که نه قدرت انتخاب و نه قدرت تصمیمسستی و بی

ترین رسد که سردی و بی احساسی مجسمه یکی از مهمکنترلی بر احساساتش اعمال کند و اینگونه به نظر می-و یک نوع خود

 تواند حرف بزند، نه تنش گرم است و نه صورتش تغییرنه می»های جذاب اوست که مهرداد را به سمت خود کشانده است: ویژگی

 (.88)همان: « کندمی

عنوان امری رایج در ادبیات پست مدرن مشهور است. اما هدایت در این وارگی زنان جامعه در دست مردان بهکالاشدگی و شیء

دهد. برای وی دیگر یک زن مانند یک کالا نیست، بلکه خود کالاست. لذا مهرداد آل یک مرد را مجسمه نشان میداستان زن ایده

شود، حاضر ای پرداخت کند و برای همیشه مالک زن دلخواهش شود. حتی هنگامی که مجسمه فرسوده مییرد هزینهگتصمیم می

کند. او به نیست مالکیت آن را به دیگری واگذار کند. هدایت در این داستان به زیبایی حس مالکیت مردها را نسبت به زنان بیان می

تر است و اگر مانند زن مجسمه واقعا یک کالا باشد تر به یک کالا باشد، محبوبه شبیهدهد که زن در جامعه هر چزیبایی نشان می

 عیب و نقص خواهد بود. که روح و احساسی ندارد و همیشه مطیع و منضبط است، قطعا یک زن بی

نه بهتر از زن یک فرشته این مجسمه نبود، یک زن، »دید: های یک زن واقعی را در او میاز نظر ظاهری نیز مهرداد همۀ زیبایی

توانست بکند، اندام باریک ظریف های کبود تیره، لبخند نجیب دلربا، لبخندی که تصورش را نمیبود که به او لبخند میزد. آن چشم
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ل (. این عبارت مهرداد یادآور نظریۀ اندیشمندان موج او84)همان: « ها مافوق مظهر عشق و فکر زیبائی او بودو متناسب، همۀ آن

شود تا در درونشان زنانگی را شکل هایی توسط جامعۀ مردسالار بر زنان اعمال میفمنیسم فوکویی است، مبنی بر این که تکنیک

سازی بدن آل زنانه تبدیل کند. اولین اقدام درخشنده نیز که سعی در جلب توجه مهرداد داشت، شبیههای ایدهدهد و آنان را به بدن

 :خود به بدن مجسمه بود

ای به همان شکل لباس مجسمه دوخت، حتی مد کفش موی سرش را مثل مجسمه داد زدند و چین دادند، لباس مغز پسته 

آمد در اطاق مهرداد، جلو رفت، کار مجسمه این بود که میخودش را از روی مجسمه برداشت و روزها که مهرداد از خانه می

زد و مخصوصا گرفت و لبخند میزد، مثل مجسمه گردنش را کج میکمرش میکرد. یک دستش را به آینه تقلید مجسمه را می

کرد، کرد و مثل این بود که در فضای تهی نگاه میها، حالت دلربا که در عین حال به صورت انسان نگاه میآن حالت چشم

ای آسان کرد )همان: ا اندازهخواست اصلا روح این مجسمه را تقلید بکند. شباهت کمی که با مجسمه داست این کار را تمی

94.) 

ها مسلط شوند و آنان هایی مطیع و سودمند هستند تا به راحتی بتوانند بر بدنها به دنبال تولید سوژهفوکو مدعی است که انضباط

بایستی نقش ن می(.  زنا27: 1986کند )بوردو، یاد می« بدن کاربردی»( که بوردو از آن با عنوان 137: 1997را کنترل کنند )فوکو، 

هایشان لذت جنسی و بصری به ارمغان بیاورد تا غلبۀ جنستی مردان بر زنان باقی بماند.  مندی خود را ایفا کنند و به واسطۀ بدنفایده

رسد بدن زن مجسمه، کاربردی و سودمند است و توانسته است چنین لذاتی را برای مهرداد به وجود آورد. به همین دلیل به نظر می

 مند بودن را در خود بپروداند تا مورد توجه مهرداد قرار گیرد.کند رام بودن و فایدهدرخشنده مدام سعی می

آل دراین های دیگر زن ایدهدید خرج نداشتن آن بود. درحقیقت یکی از ویژگیمزیتی دیگری که مهرداد در زن مجسمه می

خواست نه خوراک می:»ترین هزینه بتوان او را به دست آورد و نگه داشت داستان این است که صرفۀ اقتصادی داشته باشد و با کم

عنوان نمایندۀ نظام (. این چنین صادق هدایت به85)همان: « شد و نه خرج داشتگرفت و نه ناخوش میو نه پوشاک، نه بهانه می

 کند. آل مردان را در جامعه بیان میهای زن ایدهمردسالار، ویژگی

کنترلی خودشان را مطیع و منضبط -ی بایستی خود را درون یک دستگاه سراسربین محصور کنند تا با اعمال خودچنین زنانی م

کنند. آنان نباید توانایی مقاومت علیه قدرت مردسالار را داشته باشند و چه بهتر که همانند عروسک، ذاتاً مقاومت درونشان شکل 

ای بتوانند آنان را خریداری کنند کالا باشند که مردان به سادگی با پرداخت کمترین هزینهنگرفته باشد. زنان باید همانند زنِ مجمسه، 

های ویژۀ های غذایی خاص، ژستهای انضباطی همانند رژیمبایستی با تحمیل تکنیکو برای همیشه مالکشان باشند. بدن زنان می

زنانه تبدیل شوند. آنان باید سودمند و پرکاربرد نیز باشند؛ بدان آل های ایدههای آرایشی متنوع توسط جامعه به سوژهبدن و سبک

 هایشان لذت جنسی و بصری به ارمغان بیاورند. معنا که قادر باشند به واسطۀ بدن

(. سلسه مراتب قدرت انضباطی 177: 1997شود )فوکو، مراتب اعمال میصورت سلسلهبه اعتقاد فوکو قدرت انضباطی به

این داستان بدین شکل است که پدر خانواده بر مادر مسلط است و عامل قدرت انضباطی مردسالار است. مادر مهرداد شده در اعمال

اش را به نحو احسن انجام داده است. مهرداد نیز از کودکی همیشه یک سوژۀ همیشه یک سوژۀ مطیع و دلربا بوده و وظایف زنانگی

آورد که ذاتاً مطیع و منضبط ساخته  شده است و بر او ا زمانی که زنی را به دست میاش بوده است تعیب و نقص برای خانوادهبی

گیرد که مقاومتش نسبت به پدر و مادرش را نشان دهد و هرگز با دختری کند. از آن پس تصمیم میاش را اعمال میقدرت مردانه

زند. بند بودنش ندارد. او همیشه راضی است و لبخند می که دلخواهش نیست ازدواج نکند. اما زن مجسمه هیچ اعتراضی نسبت به در

 آل ساخته است. روح و جان است. همین ویژگی اوست که مهرداد را شیفتۀ خود کرده و از او یک سوژۀ ایدهچراکه بی
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آمدن مادر  شود. تحت انقیاد دراش به وضوع احساس میدر داستان، پدر مهرداد حضور پررنگی ندارد. اما قدرت پدرسالارانه

خانواده توسط پدر و نیز تحت سلطه در آمدن زن مجسمه و درخشنده توسط مهرداد، یادآور مؤلفۀ غلبۀ جنسیتی مورد توجه نظریه 

جاکه پردازان فمنیسم فوکویی است. شباهت مهرداد و پدرش این است که اگر هر دویشان تحت نظارت قدرت بالاتری باشند، ازآن

 لطه پیدا کنند و بر او عامل قدرت باشند، توانایی مقاومت نیز دارند.توانند بر یک زن سمی

اش جسورانه توانست در برابرخانوادهبردار، ساکت و منضبط بود، نمیاز آن جا که مهرداد شخصیتی مطیع، رام، خجالیتی،فرمان

شدند و پسر خود را مطابق ادرش ارزش تلقی میها برای پدر و ممقاومت کند و زیر بار نامزدی با درخشنده نرود. درواقع این ویژگی

ها او را شبیه به یک مجسمه بله قربان گو تربیت کرده بودند که فقط در مسیری که آنها برایش های خود پرورانده بودند. آنبا ارزش

رش فاصله بگیرد و علیه کرد. مهرداد اولین باری که تصمیم گرفت کمی از مسیر ترسیم شدۀ پدر و مادترسیم کرده بودند حرکت می

های پاریس پرداخت و این آنان مقاومت کند، زمانی بود که به قصد رفتن به کازینو از اتاقش خارج شد و به پرسه زدن در کوچه

کنترلی و نظارت خانواده و همچنین انتخاب زن -اتفاق سرآغاز طغیانش بود. این اقدام مهرداد، اولین گام در جهت گریختن از خود

رو، قصد داشت موضوع را مخفی نگه دارد. اهش بود. در عین حال جرأت و جسارت علنی شدن این اقدام را هم نداشت. ازایندلخو

توانست از طریق آن، اقتدار مردانۀ خود را به رخ بکشد. اما زن مجسمه توانایی مقاوت پس انتخاب مجسمه بهترین چیزی بود که می

 انضباطی سرشت ذاتی آن بود. -شت. زیرا خودعلیه قدرت مردسالارانه وی را ندا

رسد واسطۀ قدرت انضباطی از پدر به اما سرنوشت زنان داستان به شیوۀ دیگری رقم خورده است. مادر مهرداد گرچه به نظر می

ی توسط نظام های زنانگپسر است، اما به هیچ وجه توانایی مقاومت علیه قدرت پدر خانواده را ندارد. چراکه یک زن است و هنجار

مردسالار در وجودش نهادینه شده است. شخصیت دیگر زن داستان، درخشنده است. روشن نیست که درخشنده قلباًعاشق و دلباختۀ 

مهرداد است و قصد ازدواج با او را دارد و یا مطابق با آداب و رسوم خانوادگی ازدواج با مهرداد به او تحمیل شده است. اما به هر 

تفاوتی شود جذابیت عروسک، عامل بیش است خود را محبوب پسر عمویش کند. درخشنده زمانی که متوجه میحال او در تلا

گیرد تا از مجسمه تقلید و خود های القاشده از سوی جامعۀ مردسالار را به کار میهای زنانه یا تکنیکمهرداد به اوست، تمام ترفند

 آل کند. را تبدیل به یک زن ایده

شود. درحقیقت ای بیولوژیکی نیست، بلکه توسط جامعه شکل گرفته و ساخته میکند جنسیت مسئلهتولر اظهار میرابرت اس

شده را به های جنستی نهادینهشوند، بلکه جامعه و فرهنگ، زنانه بودن یا مردانه بودن و رفتارها از بدو تولد زن یا مرد متولد نمیانسان

(. درحقیقت مهرداد 14: 1968استولر، (شوند همۀ افراد، از طریق جامعه و فرهنگ تعیین جنسیت میکند. درنتیجه ها تحمیل میآن

زند و دیگر زنان تحت سلطه مانند درخشنده ناگزیر نماد یک جامعۀ مردسالار است که برچسب زنانگی را بر عروسک پشت پرده می

 را درون خود پرورانده و نهادینه کنند. های زنانگی تعریف شده آلبایستی ایدهبرای محبوب شدن، می

بنا بر عقیده بارتکی، در گذشته شکل سنتی قدرت انضباطی وجود داشت. در این نوع اعمال قدرت مردان قصد داشتند با محصور 

سازند. اما بردار بهایی فرمانتحرکی آزار دهنده در وجودشان از آنان سوژهکردن زنان در محیط خانه و ایجاد یک نوع رخوت و بی

هاست )بارتکی، کنند که متمرکز بر بدن آنامروزه زنان گرچه آزادی بیشتری دارند، ولی نوعی قدرت انضباطی نوین را تجربه می

های انضباطی سنتی در داستان هدایت است؛ زیرا سعی دارد رسد درخشنده از یک طرف سوژۀ تکنیک(. به نظر می80-1: 1988

تحرک بودن را درون خود نهادینه کند و از طرف دیگر سوژۀ آل سنتی یعنی محصور و بیزن ایدههای یک ترین ویژگیمهم

ها، اندام، حرکات بدن، پوشش ظاهری و آرایش موی کند تا ژستهای انضباطی مدرن است؛ چراکه با تمام وجود تلاش میتکنیک

نمود کرد و کوشش میزئیات تن خود را با مجسمه مقایسه میهای دراز همه جدرخشنده ساعت»زن مجسمه را به درستی تقلید کند: 

 (.94 :1331)هدایت، « شکل و حالت او درآوردکه خودش را به
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جاست که کند. نکتۀ جالب توجه آناما ممکن است این سؤال پیش آید که چه کسی قدرت انضباطی را بر درخشنده اعمال می 

این نظارت بر »کنند که به گفتۀ بارتکی ان هستند که انضباط را بر خودشان اعمال میدر شیوۀ نوین سلطۀ مرد سالار، این خود زن

شود خیلی زود توجهی مهرداد واقع می(. درخشنده زمانی که مورد بی81: 1988)بارتکی، « خود، نوعی اطاعت از مردسالاری است

گیرد بر خود، یک خودش است. به همین دلیل تصمیم می های زنانگی دراعتنایی او عدم نهادینه کردن معیارفهمد که علت بیمی

 وقفه بر خود است. پلیسی اعمال کند که متعهد به نظارت بی-سیستم خود

اش جایگاهی ندارد. سرانجام او موفق دانست تا زمانی که عروسک قلب مهرداد را تسخیر کرده است، او هرگز در زندگیاو می

ها هایی که درخشنده هرگز قادر به تقلید آنفتاری عروسک را شناسایی و تقلید کند. اما خصلتهای ظاهری و رشود اکثر ویژگیمی

نبود سردی و عدم تحرکش بود. چراکه درخشنده یک انسان بود. به همین دلیل مورد شلیک گلولۀ مهرداد قرار گرفت. مهرداد در 

های مطلوبش کند زن مجسمه دیگر ویژگیاست و احساس می جای عروسک جا زدهشود که درخشنده خودش را بهابتدا متوجه نمی

کند. مهرداد زمانی کشد و به او شلیک میاش را بیرون میطور ناخودآگاه اسلحهدهد و بهرا ندارد و احتمال مقاومت را در او می

کند. داستان هدایت آنجایی می گیرد که احتمال تمرد و نافرمانی را از سمت او احساساش را میتصمیم قطعی برای کشتن معشوقه

که قصد فریب مهرداد را داشته شود، نه به دلیل اینشود درخشنده قربانی انسان بودنش مینشیند که مخاطب متوجه میبر دل می

آل ترین شخصیت زن داستان، مجسمه است چراکه نه عامل قدرت است و نه اهل مقاومت. مردان هرگز عاشق زنان است. ایده

شوند. به همین دلیل است که هدایت، زن مجسمه را مظهر عشق شوند، بلکه آنان شیفتۀ زنان مطیع و سازگار میمستقل نمی سرکش و

 کند.و شهوت مهرداد معرفی می

 

 گیرینتیجه. 5

همین راستا کنند. در سازنند و به زنان تحمیل میهای نوین مردسالار آن را میجنیست مفهومی ساختگی و متغیر است که قدرت

های زنانگی القاشده را ساختارشکنی کنند و هویت واقعی جنسی زنان را به آنان بازگردانند. درنتیجه کوشند تا هنجارها میفمنیست

های انضباطی کارگیری تکنیکهای انضباطی جامعۀ مردسالار، با بهپردازان رویکرد فمنیسم فوکویی، قدرتهای نظریهبراساس یافته

چنان بردار بسازند. حتی آنهایی رام، مطیع و فرماناند زنانگی را بر زنان القا کنند تا سوژههاست، در تلاشمتمرکز بر بدن نوین که

طور داوطلبانه انضباط را برخود اعمال نمایند. ها نهادینه کنند که آنان خودشان بههای زنانگی را درون سوژهآلاند ایدهتوانسته

ها همۀ توانایی خود رو، فمنیستشود. ازاینعهدانه زنان برخود به نوعی اطاعت از نظام مردسالاری محسوب میدرحقیقت نظارت مت

 شده مقابله کنند و آزادی را برای زنان به ارمغان بیاورند. های زنانگی نهادینهاند تا بتوانند با هنجاررا به کار گرفته

ای ذاتی و بیولوژیکی توان نتیجه گرفت که زنانگی مسئلهصادق هدایت، می« عروسک پشت پردۀ»همچنین با نگاه به داستان 

طور هایی مطلوب بسازد. در این داستان صادق هدایت بهکند تا از آنان سوژهسازد و  به زنان القا مینیست، بلکه جامعه آن را می

بایستی همانند زن مجسمه همیشه مطیع و آل مین ایدهدهد که زکند. او نشان میآل جامعۀ مردسالار را معرفی میضمنی زن ایده

منضبط باشد و هرگز توانایی مقاومت علیه مالکش را نداشته باشد. او نباید هرگز اعتراض کند، بلکه باید همیشه ساکت و خاموش 

آل ه نماد یک زن ایدهکند. درحقیقت در این داستان زن مجسمباشد و بر لبش لبخند سردی نشسته باشد که حکایت از رضایتش می

های برجستۀ او را کشف و با اعمال جامعۀ مردسالار است و درخشنده برای تبدیل شدن به یک سوژۀ مطلوب باید بکوشد تا ویژگی

 ها را درونش نهادینه کند. نظارت دائمی بر خود آن

 نوشتپی

 زیبا از این داستان است. (، ساخته داوود میرباقری اقتباسی1376که فیلم ساحره )جالب توجه این.1
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